
عضو کمیسیون اقتصادی:
»ب.ز« و »ح.آ« نفت فروختند و پولش را 

پس نمی‌دهند
عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس عنوان کرد: شنیده‌ایم 
که فردی با نام »ح. آ« در چند 
ماه گذشــته نفت کشــور را 
فروخته اما ارز آن را به کشور 
تحویل نداده و در حال حاضر 

هم در امارات سکونت دارد. همچنین فردی دیگر که نفت فروخته 
اما پول آن را تحویل نداده »ب. ز« است که نمی‌دانیم بر چه اساسی 
و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه 
ضمانتنامه‌هایی از آن‌ها گرفته‌اند. حسین صمصامی در گفت‌وگو 
با ایلنا، ادامه داد: به زنجانی ۲ ماه مهلت داده شده که بدهی خود را 
تسویه کند و این مهلت دو ماهه زنجانی هم به پایان رسیده اما هنوز 

مبهم است که زنجانی بدهی را تسویه کرده است یا خیر.

    
با رشد بیش از 75 هزار واحدی:
شاخص کل بورس تهران 
از 4 میلیون واحد عبور کرد

شاخص کل بورس با رشد بیش از 75 هزار واحدی، به سطح 4 
میلیون و 11 هزار واحد رسید و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. 
این رشــد در حالی رقم خورد که اکثر نمادهای بزرگ و اثرگذار 
بازار در محدوده مثبت معامله شدند. به گزارش تسنیم،  شاخص 
کل هم‌وزن نیز همزمان با شاخص کل با افزایش بیش از 21 هزار 
واحدی مواجه شد که نشــان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت کلی 
معاملات و مشارکت نمادهای کوچک‌تر بازار در روند صعودی 

است.
    

یک نماینده:
مجلس از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی 

کنار گذاشته شده است
نماینــده مــردم لنگرود 
در مجلس با انتقــاد از تمرکز 
تصمیمات اقتصادی در خارج 
از قوه مقننه، تاکیــد کرد: بر 
اساس قانون اساسی، مرجع 
اصلــی قانون‌گذاری مجلس 

است. به گزارش تســنیم، مهرداد لاهوتی در نشست علنی روز 
گذشــته، تصریح کرد: تمام تصمیمات اقتصــادی مملکت در 
شورای عالی اقتصادی گرفته می‌شود؛ بنابراین باید بیان شود که 
نمایندگان مردم در این نابسامانی اقتصادی هیچ نقشی ندارند 
فقط باید پاسخگوی تصمیمات غلطی که در جاهای دیگر گرفته 

می‌شود، باشیم.
    

تناقض سیاست و گفتار فرزین:
دلار دولتی به 117 هزارتومان رسید

قیمت اســکناس و حواله دلار توافقی در بــازار ارز تجاری 
چهارشنبه سوم دی ۱۴۰۴ توســط بانک مرکزی اعلام شد و به 
ترتیب با رشد قابل توجه به نرخ ۱۱۷ هزار و ۴۶ تومان و ۸۰ هزار 
و ۳۱۴ تومان رسید. به گزارش مهر، برای نخستین‌بار نرخ حواله 
دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و 
کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به 
۸۰۳,۱۴۰ ریال رسیده است. گفتنی است؛ این روند افزایشی دلار 
دولتی متناقض با ادعای فرزین در خصوص مخالفت بانک مرکزی 

با تک نرخی شدن ارز است.
    

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
عرضه روغن با کمبود و اختلال 

روبه‌رو است
رئیس اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی عنوان کرد: یکی 
از چالش‌های تازه تأمین مواد 
غذایی، روغن اســت. کمبود 
عرضه مساله‌ساز شده است. 
به گوش ما رســیده است که 

عرضه روغن کارخانه‌ها با اختلال همراه است. مشکل در عرضه 
روغن به دلیل کمبــود مواد اولیه اســت. آن مقداری که عرضه 
می‌شود نیز با قیمت‌های بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا 
همراه با کالای تحمیلی است. به گزارش تجارت‌نیوز، رضا کنگری 
افزود: بخشــی از عرضه روغن هم توســط کارخانه‌ها به‌صورت 
پشــت‌فاکتوری رخ می‌دهد. برای مثال روغنــی که باید یک 
میلیون و 300 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، به‌صورت 
پشت‌فاکتوری 2 میلیون و 500 هزار تومان عرضه می‌شود. این 

موارد باید تحت پیگیری جدی قرار بگیرند.
    

رئیس اتاق خرمشهر:
قانون مبارزه با قاچاق فعالیت شفاف 

اقتصادی را پرهزینه کرده است
رئیس اتاق خرمشهر ضمن تشریح نقاط ضعف قانون مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز که مرز بین فعالیت شــفاف اقتصادی و قاچاق 
را مخدوش کرده اســت، خواســتار اصلاح این قانون بر اساس 
دیدگاه‌های کارشناسی فعالان اقتصادی شد. به گزارش تسنیم، 
مصطفی موسوی توضیح داد: در شرایط فعلی، تولیدکنندگان 
و تجار قانون‌مدار بیش از شــبکه‌های اصلی قاچاق در معرض 
محدودیت، کنترل‌هــای چندلایه و هزینه‌هــای اضافی قرار 
دارند. این وضعیت نه‌تنها به کاهش انگیزه فعالیت شفاف منجر 
 شــده، بلکه فضای نااطمینانی را در محیط کسب‌وکار تشدید 

کرده است.
    

ایران شیر گاز عراق را بست!
وزارت بــرق عــراق روز 
سه‌شــنبه اعــام کــرد که 
ایران به‌طــور کامل صادرات 
گاز به این کشــور را متوقف 
کرده اســت؛ اقدامی که به از 
کار افتادن بخــش بزرگی از 

شبکه برق عراق انجامیده و بین ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از 
ظرفیت تولید برق این کشور را از مدار خارج کرده است. به گزارش 
یورونیوز، ایران دلیل این اقدام را »شرایط نامساعد« عنوان کرده، 
اما هیچ توضیح فنی یا سیاسی مشخصی ارائه نداده است. این قطع 
صادرات در حالی رخ داده که چند ماه پیش، ایالات متحده معافیت 
تحریمی‌ای را که به عراق اجازه می‌داد هزینه واردات برق از ایران 

را پرداخت کند، لغو کرده بود.
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خبر اقتصادی

دوم دی‌ماه قبل از تقدیم بودجه ســال آینده توسط 
رئیس‌جمهور؛ وزیر اقتصاد اعلام کرد که بودجه ســال 
جاری بدون کسری بسته شــده و دستور رئیس‌جمهور 
برای برخورد با بودجه‌خواری نهادهای ناکارآمد اجرایی 

شده است.
پس از تقدیم بودجــه 1405، کلیات آن نیز به اطلاع 
عموم رسانده شد و طبق کلیات بودجه، »مجموع منابع 
عمومی دولــت 520 میلیارد تومان )بــا حذف 4 صفر( 
پیش‌بینی شده است. درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها 
70 میلیارد تومان برآورد شده است و منابع بودجه عمومی 
دولت در مجموع به 590 میلیارد تومان می‌رسد، همچنین 
منابع شــرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی 
وابسته به دولت 880 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است 
و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال 1405 رقمی 

حدود یک‌هزار و 144 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.«
اما چند محور بودجه بســیار مورد توجه قرار گرفت. 
اولین عامل، افزایش 62 درصــدی درآمدهای مالیاتی و 
رسیدن مالیات بر ارزش افزوده از 10 درصد به 12 درصد 
است. در شرایطی که چتر مالیاتی گسترده‌تر نشده است، 
بســیاری درباره افزایش مالیات مودیان مالیاتی سابق 
هشدار می‌دهند. دومین نکته، تایید حذف ارز ترجیحی 
توسط دولت بود که بنا به پیشنهاد دولت، منابع آن تماما به 
طرح کالابرگ اختصاص می‌یابد. سومین نکته نیز افزایش 
20 درصدی دستمزدهاســت که مشــابه روند سالیان 
گذشته، کمتر از تورم افزایش داشته است که به گفته اغلب 
کارشناسان، این سیاست چیزی جز سرکوب دستمزدها 

در حین شوک‌درمانی نیست.

بودجه نهادهای ناکارآمد حذف نشد!
در سال جاری، رئیس‌جمهور در اظهاراتی انتقاد تند 
خود را متوجه نهادهایی ساخت که بودجه کلانی دریافت 
می‌کنند اما بازدهی لازم را برای کشور ندارند. در همین 
خصوص انتظــار می‌رفت که تحولی شــگرف در زمینه 
بودجه‌خواری نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، 

صداوسیما، جامعه المصطفی و ... به وجود بیاید.
اما انتظارها بیهوده بود؛ دولت نه تنها اقدامی برای حذف 
بودجه این نهادها نکرده بلکه بودجه این نهادها افزایش هم 
یافته است. بر اساس متن کلیات، بودجه سازمان تبلیغات 
اسلامی و زیرمجموعه‌های آن در سال ۱۴۰۵ بیش از ۸.۲ 
درصد افزایش خواهد یافت. گفتنی اســت سال گذشته 

تعداد زیرمجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵ عدد 
بود و امسال به ۱۲ عدد کاهش یافته است؛ البته کاهش 
زیرمجموعه‌ها به آن معنی نیســت که سه ردیف بودجه 
حذف شده باشند؛ دستگاهی که ردیف بودجه دارد کم 
پیش می‌آید که ردیف آن کلا حذف شود و قاعدتا به جداول 
یا ردیف‌های دیگر منتقل می‌شوند. »مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسلامی« نیز از جمله نهادهای مذهبی ذیل وزارت 
ارشاد است که در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵۰ میلیارد و 

۶۰۰ میلیون تومان برای آن پیش‌بینی شده است.
صداوســیما نیز از نهادهایی بود که با وجود دریافت 
بودجه‌ای بزرگتر از چند وزارتخانه حیاتی کشور، انتقادات 
زیادی را درباره کارآمدی خود به همراه داشــته است. در 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای این نهاد، ۳۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد 
تومان پیش‌بینی شده است. اما این تنها رقمی است که در 
جدول اصلی یعنی جدول شــماره ۷ دیده شده است. در 
جدول شماره ۹ که مربوط به »برآورد اعتبارات ردیف‌های 
متفرقه« است، یک هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان دیگر برای 
»کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی« 
پیش‌بینی شده است؛ در مجموع رقمی حدود ۳۵ هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان.

مردم هزینه پرداخت 
کسری بودجه را می‌پردازند!

بودجه 1405 با توجه به افزایش فشارهای معیشتی 
مانند حذف ارز ترجیحی در عین حفظ منافع نهادهای 
حاکمیتی، از همین ابتدای کار خود مورد انتقادات فراوانی 

بوده است.
یکی از اقتصاددانان منتقد بودجــه 1405، کامران 
ندری است که در گفت‌وگویی با تجارت‌نیوز، بیان کرده 
است: »به نظر می‌رسد پیام دولت در لایحه بودجه 1405، 
کنترل تورم از مسیر کاهش کسری بودجه بوده است. در 
کلیت امر، این رویکرد صحیح است؛ به این معنا که دولت 
ناگزیر بود بودجه‌ای انقباضی تنظیم کند و با کاهش کسری 
بودجه، تا حدی تورم بالای موجود در اقتصاد را مهار کند. 

با این حال، روش و شیوه‌ای که دولت برای انقباضی‌ کردن 
بودجه به کار گرفته، روش خوبی نیست؛ چراکه عملا تمام 

فشار آن بر دوش مردم گذاشته شده است.«
او تاکید کرد: »دولت برای کنترل و مدیریت هزینه‌های 
خود به فشار بر کارمندان و حقوق‌بگیران روی آورده است. 
در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده و تورم 
اقلام خوراکی بسیار بالاست، افزایش حقوق و دستمزدها 
تنها حدود 20 درصد در نظر گرفته شــده و هم‌زمان نرخ 
مالیات‌ها افزایش یافته است. به این ترتیب، اگرچه بودجه 
به ‌ظاهر انقباضی بسته شده، اما متاسفانه فشار بسیار زیادی 
به آحاد مردم، به‌ویژه طبقه متوسط که در سال‌های گذشته 

نیز تحت فشار بوده‌اند، وارد می‌کند.«
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و اســتاد دانشگاه، نیز در 
گفت‌وگویی با مهر، تنها خروجی این بودجه را، افزایش 

بیکاری و رکود دانسته است.

شوک قیمتی برای غارت دستمزدبگیران
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«، اولین 

انتقاد خود را از بودجه 1405، متوجه افزایش دستمزدها 
ساخت و گفت: چرا با این تورم سنگین، دستمزد کارکنان 

و حقوق بگیران افزایش نمی‌یابد؟
احسان سلطانی تصریح کرد: هدف از این شوک‌های 
قیمتی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات‌ها در 

عین سرکوب دستمزدها، غارت مزدبگیران است.
او افزود: در کشــورهایی با تورم بالا مانند آرژانتین یا 
ترکیه، دستمزد و حقوق‌ها متناسب با افزایش قیمت‌ها 
هر ۶ ماه یکبار تغییر می‌کنند اما در ایران، افزایش سالیانه 
دستمزدها هم طبق قانون عمل نمی‌شود. در این میان 
برخی ادعا دارند که افزایش دستمزدها تورم ایجاد می‌کند 
اما در پاســخ به این افراد باید گفت در شرایطی افزایش 
حقوق و دستمزدها تورم‌زاست که برای مثال، نرخ تورم 
2 درصد باشد اما دستمزدها 15 درصد افزایش پیدا کند 
اما در تورم 60 درصدی ایران، حتی افزایش 50 درصدی 

دستمزدها تورم‌زا نیست.

حذف ارز ترجیحی می‌تواند 60 تا 70 درصد
 به تورم بیفزاید

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین درباره حذف 
ارز ترجیحی و اختصاص منابع آن بــه کالابرگ، اظهار 

داشت: حذف ارز ترجیحی می‌تواند 60 تا 70 درصد به تورم 
کشور بیفزاید و دولت در این میان با چه مقدار کالابرگ 

می‌خواهد آثار آن را خنثی کند؟
ســلطانی ادامه داد: خود کالابرگ هم منشا هزاران 
مشکل و گرفتاری و مصیبت دیگر است. اولین مشکل آن 
اینست که به واسطه همین کالابرگ، کالاهای نامرغوب را 
به مردم تحمیل می‌کنند و عده‌ای در این میان، از آن سود 
می‌برند و بزرگترین مشکل آن اینست که نمی‌تواند شدت 

تورم را جبران کند.
به گفته او، دولتی‌ها از عبارت ناشایست صدقه‌بگیر 
برای مردم استفاده می‌کنند اما این همان دولتی‌ها هستند 
که کشور را به شکل نادرستی اداره می‌کنند. دولت خود 
تورم را ایجاد می‌کند و با ایجاد کالابرگ، خواهان کنترل 

آن است.

بی‌اعتمادی مردم در نتیجه غارت‌ها
این کارشناس مســائل اقتصادی درباره افزایش 62 
درصدی مالیات‌ها و رسیدن مالیات بر ارزش افزوده به 12 
درصد، تاکید کرد: چنین افزایشی در مالیات‌ها در زمان 
تورم، معنای دیگری جز غارت حقوق‌بگیران و عامه مردم 

از طریق مالیات تورمی ندارد.
سلطانی بیان کرد: بودجه بدون اینکه مسائل اساسی 
کشور را حل کند، تنها به یک بار و یک مشت هزینه اضافی 
تبدیل شده است. دولت بودجه نهادهای کارآمد را افزایش 
می‌دهد اما هنگام افزایش بودجــه بخش‌های کارآمد، 

اظهار عجز و ضعف در تامین مالی آن‌ها دارد.
او درباره افزایش بودجه نهادهای خاص، عنوان کرد: 
کاش این نهادها هر ماه بودجه خــود را از دولت دریافت 
کنند و پی کار خود بروند اما مصیبت اعظم کنونی اینست 
که وابســتگان حکومتی و الیگارش‌ها، علاوه بر دریافت 

بودجه، بخش‌های دیگر را نیز غارت می‌کنند.
این اقتصــاددان تصریــح کرد: غارتگــری همین 
نهادهاست که تورم و بدبختی را به اقتصاد کشور و مردم 
تحمیل کرده است. مشکلات سیستم اقتصادی کشور 
بسیار زیاد است اما یکی از مهمترین این مشکلات، همین 
افزایش بودجه نهادهای مذهبی مثل آستان قدس و ستاد 
اجرایی فرمان امام، اســت. چرا باید بودجه صداوسیما 
افزایش یابد وقتی که هیچ کارکردی ندارد و فقط به دکان 

کسب درآمد عده‌ای قلیل تبدیل شده است؟
سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد مملکت بر 
این پایه قرار گرفته است که مردم را با مالیات تورمی غارت 
کنند و منابع زیادی به نهادهای تحت پوشش حاکمیت 
بدهند. مردم نیز به دلیل تورم بالا، غارت توسط مالیات 
تورمی، فربه شــدن الیگارش‌های وابسته به حکومت، 
پسرفت و فروپاشی اقتصادی، اعتماد خود را به حاکمیت 

از دست داده‌اند.

احسان سلطانی با انتقاد شدید از افزایش مالیات‌ها و سرکوب دستمزدها در بودجه:

همزمانی مالیات 62 درصدی با تورم 60 درصدی؛ یعنی غارت مردم
رامتین موثق

علیرضا زاکانی آخرین ماه‌های شهرداری تهران را می‌گذارند و دیگر 
قرار نیست در این سمت ابقاء شود. در حالی که با گذشت چهار سال از 

شهرداری او، هیچ یک از معضلات اساسی پایتخت حل نشده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، دولت و مجلس، ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی 
شرایط احراز تصدی سمت شهردار را حذف کردند و این یعنی انتخاب 
دوباره زاکانی به عنوان شــهردار رسما غیرقانونی اســت. زاکانی با 
مدرک پزشــکی هســته‌ای و با جنجال‌های زیاد پــس از انتخابات 
ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به شــهرداری رسید. حالا با گذشت بیش از 
چهار سال، کارنامه شهرداری او به اندازه مدرک تحصیلی‌اش بی‌ارتباط 
با مشکلات و چالش‌های اساسی تهران است. در حالی که پایتخت درگیر 
ابرچالش‌های آب، هوا، ترافیک شهری و پسماند است، زاکانی ترجیح 
داده تا پروژه‌های سطحی، تبلیغاتی و نمایشی را پیش ببرد که بیش از 

مردم، نفع شخصی خود را در آنها می‌بیند.
هرچند اصلاحات جدیــد راه فرار قانونی برای شــهرداران فاقد 

تخصص مرتبط را مسدود کرده است، اما اخبار رسیده حکایت از آن 
دارد که تلاش‌های پشت پرده برای شکستن این سد قانونی و ابقای 
زاکانی همچنان ادامه دارد. حتی گفته شده که زاکانی برای تغییر قانون 
با رئیس‌جمهور نیز دیدار داشته است. مهدی اقراریان، عضو شورای 
شهر تهران، این تلاش‌ها را تایید کرده و آن را آزمونی بزرگ برای دولت 
پزشــکیان می‌داند تا مشخص شــود آیا قانون فدای فشار لابی‌های 
سیاسی خواهد شد یا خیر. زاکانی در سال ۱۴۰۰ نیز با حاشیه‌های بسیار 
بر کرسی شهرداری پایتخت تکیه زد. در آن مقطع نیز مدرک زاکانی 
طبق قانون غیرمرتبط بود، اما یک تبصره او را نجات داد. حالا دولت با 
پیشنهاد مجلس این تبصره را که سابقه اجرایی را به عنوان جایگزین 

مدرک غیرمرتبط می‌کرد حذف کرده است.
فراتر از بحث‌های قانونی اما، آنچه بیش از همه پایان دوره زاکانی را 
ضروری جلوه می‌دهد، نحوه اولویت‌گذاری و سیاست‌گذاری او در اداره 
شهر است. منتقدان می‌گویند که تهران در این دوره گرفتار حکمرانی 

نمایشی شده است. شهرداری و البته استانداری تهران به جای تمرکز 
بر درد‌های مزمــن پایتخت نظیر بحران آب، آلودگــی هوا، ترافیک 
شهری و مدیریت پســماند، توان خود را صرف رنگ‌آمیزی جداول، 
آسفالت‌ریزی‌های بی‌هدف و نصب بیلبورد‌های تبلیغاتی با مضامین 
سیاسی کرده است. کارشناسان می‌گویند که سیاست‌گذاری‌های 
زاکانی نه تنها باری از دوش شهر برنداشت، بلکه با تراکم‌فروشی و نادیده 
گرفتن اصول شهرسازی، تنفس را برای پایتخت‌نشینان دشوارتر کرد. 
این یعنی در حالی که شهرداری باید متولی توسعه پایدار شهر باشد، 
تبدیل به نهادی برای اجرای نمایش‌های تبلیغاتی شــده که آینده 

سیاسی شهردار را هدف قرار داده است.
مسئله آب یکی از بحران‌های اصلی پایتخت است. اخبار رسیده 
حکایت از آن دارد که ۷۰ درصد از آب مورد نیاز پایتخت از طریق چاه 
تامین می‌شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند تا چند سال دیگر تهران 
نیز درگیر بحران فرونشست زمین خواهد شد. از سوی دیگر طبق آمار 
رسمی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در سال ۱۴۰۳ تهران تنها ۷ 
روز هوای پاک داشته است. این آمار نشان می‌دهد که تهرانی‌ها در سال 
۱۴۰۳ به‌طور متوسط در هر ۵۲ روز فقط یک روز هوای پاک استشمام 
کردند. ترافیک شهری سومین چالش و معضل اساسی پایتخت است 
که شهرداری صرفا با اقدامات نمایشی مثل افتتاح پل و تونل و جاده سعی 
در حل آن دارد. در حالی که ترافیک تهران نیازمند توسعه حمل‌ونقل 
عمومی است. تهران به حداقل ۱۱ هزار اتوبوس برای حمل‌ونقل عمومی 

نیاز دارد، اما فقط ۳ هزار و ۲۰۰ اتوبوس در تهران فعال هستند.
یکی دیگر از خطرناک‌ترین وجوه مدیریت فعلی، ساده‌انگاری در 
برابر خطرات بنیادین تهران است. اظهارنظر عجیب زاکانی مبنی بر 
اینکه »۳۰۰۰ سال است در تهران زلزله شدید نیامده«، نشان‌دهنده 
عمق فاصله مدیریت شهری با واقعیت‌های علمی دارد. این در حالی 
است که به گفته متخصصان، خطر زلزله تهران بسیار ویرانگر است و در 

شرایط فعلی می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی شهر را نابود کند.

زاکانی بعد از چهار سال وبدون دستاورد می رود؛

ابقای ابرچالش‌های تهران زیر سایه مدیریت نمایشی

گزارش

فشار مالیاتی بی‌سابقه بر صنعت نفت، در دل تحریم‌ها، امنیت انرژی و تولید ملی را نشانه گرفته 
و می‌تواند موتور اصلی اقتصاد ایران را از کار بیندازد.

به گزارش مهر، بررسی عمیق ساختار درآمدی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم تغییر 
ادبیات رسمی به سمت »اقتصاد بدون نفت«، وابستگی کشور به منابع هیدروکربوری نه‌تنها 
کاهش نیافته، بلکه در قالب‌های پیچیده‌تر و پنهان‌تــری در نظام مالیاتی، صادرات غیرنفتی، 
یارانه‌های انرژی و حســاب‌های ملی بازتولید شده اســت. در این میان، مطالبه مالیاتی ۷۰۰ 
هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران به نماد بارزی از یک رویکرد 
کوتاه‌مدت و غیرتوسعه‌ای تبدیل شده که می‌تواند امنیت انرژی و موتور رشد اقتصادی کشور 
را با تهدیدی جدی مواجه کند. اقتصاد ایران را نمی‌توان بدون نفت فهمید؛ حتی زمانی که در 
آمارهای رسمی، سهم نفت در بودجه یا صادرات کاهش‌یافته نشــان داده می‌شود. نفت و گاز 
نه‌فقط به‌عنوان یک منبع مستقیم درآمدی، بلکه به‌مثابه ستون نامرئی شکل‌دهنده به مالیات‌ها، 
قیمت‌ها، صادرات و حتی محاسبات تولید ناخالص داخلی عمل می‌کنند. آنچه امروز تحت عنوان 
»مالیات‌محوری« یا »صادرات غیرنفتی« معرفی می‌شود، در بسیاری موارد چیزی جز بازتوزیع 
درآمد نفتی با نام و سازوکاری جدید نیست. مطالبه مالیاتی کم‌سابقه از شرکت ملی نفت ایران 
دقیقاً در همین بستر قابل تحلیل است؛ بستری که در آن، به‌جای اصلاح ریشه‌های وابستگی، فشار 

بر سرچشمه تولید و توسعه نفت افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی به‌عنوان ستون اصلی تأمین منابع عمومی دولت معرفی 
شده و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشانه‌ای از کاهش وابستگی به نفت قلمداد شده است. اما 
نگاهی دقیق‌تر به ترکیب مالیات‌های وصولی، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بخش عمده درآمد 

مالیاتی کشور از بنگاه‌ها و صنایعی تأمین می‌شود که حیات آن‌ها به انرژی ارزان وابسته است؛ از 
زنجیره بالادستی نفت و گاز و پالایشگاه‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و نیروگاه‌ها. 
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد مالیات وصولی کشور یا مستقیماً از بخش 
انرژی اخذ می‌شود یا از صنایعی که بدون یارانه سنگین گاز، برق و سوخت، توان ادامه فعالیت 
ندارند. به بیان ساده، دولت ابتدا انرژی را با قیمت یارانه‌ای در اختیار این بخش‌ها قرار می‌دهد، 
سپس بخشی از همین یارانه تحت عنوان مالیات بازپس می‌گیرد. این چرخه، به‌جای آنکه به 

معنای استقلال از نفت باشد، بازتابی از تداوم نقش مســلط انرژی در تأمین منابع مالی دولت 
است و حتی خطرناک‌تر از آن حرکت کار و سرمایه از بخش‌هایی که وابستگی به نفت نداشتند به 

بخش‌های یارانه‌بگیر انرژی.
در چنین فضایی، ســازمان امور مالیاتــی بیش از آنکه نهــادی »درآمدزا« باشــد، یک 
»وصول‌کننده« است؛ نهادی که مأموریت آن دریافت سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی است، 
نه خلق ثروت. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این وصول، بدون توجه به شرایط تولید، تحریم 
و ضرورت سرمایه‌گذاری انجام شــود و به ابزاری برای جبران کسری بودجه جاری بدل گردد. 
مطالبه مالیاتی سنگین از شرکت ملی نفت ایران دقیقاً در همین نقطه به یک چالش راهبردی 

تبدیل می‌شود.
ایران روزانه معادل حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی 
تولید می‌کند. ارزش سالانه این حجم تولید، با قیمت‌های متعارف جهانی، در حدود ۲۵۰ میلیارد 
دلار برآورد می‌شود. اگر ضریب تکاثر اقتصادی این تولید در نظر گرفته شود، پتانسیل ایجاد بیش 
از ۷۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی وجــود دارد. با این حال، چنین ظرفیتی به‌ندرت در 
آمارهای رسمی و حساب‌های ملی منعکس می‌شود. علت اصلی این شکاف، نحوه قیمت‌گذاری 
و ثبت آماری انرژی در داخل کشور است. گاز طبیعی که در بازارهای منطقه بیش از ۳۰ سنت 
 به ازای هر مترمکعب معامله می‌شــود، در مبادلات داخلی گاهی بــا ارقامی در حد چند ریال 

ثبت می‌شود. 
این قیمت‌گذاری اسمی باعث می‌شود سهم واقعی بخش انرژی در GDP به‌شدت کمتر از 
واقعیت اقتصادی نمایش داده شود. نتیجه آن است که تصویری کوچک‌شده و غیرواقعی از نقش 
نفت و گاز در اقتصاد ارائه می‌شود، در حالی که تقریباً تمامی بخش‌های مولد کشور به‌طور مستقیم 
یا غیرمستقیم از این منبع تغذیه می‌کنند. این عدم شفافیت آماری، سیاست‌گذار را نیز دچار 
خطا می‌کند. وقتی سهم انرژی در حساب‌های ملی ناچیز نشان داده می‌شود، فشار بر آن از طریق 
مالیات یا تکالیف بودجه‌ای توجیه‌پذیر جلوه می‌کند؛ بی‌آنکه اثرات بلندمدت آن بر توان تولید و 

سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

فشارهای داخلی بیش از خارجی:

فشار مالیاتی بر صنعت نفت، تولید ملی را نشانه گرفته است

گزارش

احسان سلطانی در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: کاش نهادهای خاص هر ماه بودجه 
خود را از دولت دریافت کنند و پی کار خود 

بروند اما مصیبت اعظم کنونی اینست 
که وابستگان حکومتی و الیگارش‌ها، 

علاوه بر دریافت بودجه، بخش‌های دیگر 
را نیز غارت می‌کنند. غارتگری همین 

نهادهاست که تورم و بدبختی را به اقتصاد 
کشور و مردم تحمیل کرده است

یک اقتصاددان: چرا با این تورم سنگین، 
دستمزد کارکنان و حقوق بگیران افزایش 

نمی‌یابد؟ هدف از این شوک‌های قیمتی 
مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش 

مالیات‌ها در عین سرکوب دستمزدها، 
غارت مزدبگیران است. همچنین افزایش 

62 درصدی در مالیات‌ها در زمان تورم، 
معنای دیگری جز غارت حقوق‌بگیران و 
عامه مردم از طریق مالیات تورمی ندارد

اقتصاد مملکت بر این پایه قرار گرفته است 
که مردم را با مالیات تورمی غارت کنند 
و منابع زیادی به نهادهای تحت پوشش 
حاکمیت بدهند. مردم نیز به دلیل تورم 

بالا، غارت توسط مالیات تورمی، فربه 
شدن الیگارش‌های وابسته به حکومت، 

پسرفت و فروپاشی اقتصادی، اعتماد 
خود را به حاکمیت از دست داده‌اند

بودجه بدون اینکه مسائل اساسی کشور را 
حل کند، تنها به یک بار و یک مشت هزینه 

اضافی تبدیل شده است. دولت بودجه 
نهادهای کارآمد را افزایش می‌دهد اما 

هنگام افزایش بودجه بخش‌های کارآمد، 
اظهار عجز و ضعف در تامین مالی آن‌ها دارد


